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  فريدون کاوه و پاينده پايمرد

 ٢٠٢٣ می ١٧
   

  *فشار در عمق، شکاف در سطح: پاکستان

)١(  
  :و روابط با استعمار ، شوونيسمالف ــ تشکيل کشور پاکستان، ترکيب طبقاتی ــ قومی 

حدود دو سال می شود که کشور و دولت پاکستان دچار بحران ھای فراگير اقتصادی، اجتماعی و سياسی ھمراه با 

سيلاب مدھش سال پار روی اقتصاد پاکستان تأثير سوء گذاشته؛ . بلايای طبيعی مثل سيلاب ھای ويرانگر شده است

ًا از منابع امريکائی، چينی، صندوق بين المللی پول بيرونی عمدت توأم با سود کشور تا گلو در زير بار قروض کمرشکن

و دول و سازمان ھای مالی اروپائی غرق شده و توانائی پرداخت حتی سود آن را ندارد؛ بانک ھا دچار کمبود نقدينگی 

 بر گردن نحيف اقتصاد بحران زده و بودجۀ ساليانۀ "آی اس آی"و به ويژه ارز خارجی شده اند؛ مخارج گزاف ارتش و 

منابع را می بلعد؛ سقوط ارز ملی پاکستان در برابر ) ماشين جنگی(دولت پاکستان سنگينی می کند و سرمايۀ نظامی 

اسعار خارجی ھمراه با تورم جھانی ناشی از شيوع جھانی کرونا و جنگ اوکراين، در بخش سوخت، غذا و سائر 

زده است؛ سرمايۀ کمپرادوری و سرمايۀ مالی سالانه بخش نيازمندی ھای اوليه، در پاکستان نيز تورم بی سابقه را دامن 

اعظم حاصل دسترنج زحمتکشان را به شکل ارزش اضافی از کشور فرار می دھند؛ اين مکانيسم ھا و عرصه ھا خود 

به خود ميزان اشتغال کارگران و کارمندان را در بخش ھای مختلف اقتصاد صنعتی و خدماتی در مراکز صنعتی و 

مجموع اين عوامل ملی و . ب شده و اشتغال زدائی به نوبۀ خود به بيکاری و گرسنگی وسيع منجر شده استشھر ھا سب

بين المللی باعث بحران فراگير و عميق اقتصادی در پاکستان شده که اين بحران به نوبۀ خود باعث بحران اجتماعی، 

به طور بنيادين، . ان لشکری و کشوری شده استفوران خشم گرسنگان و بيکاران و بحران سياسی و دودستگی زمامدار

ان و سرمايه داران تملک خصوصی زمين دار  تضاد اساسی جامعه بين نيرو ھای مولدۀ اجتماعی و  دو عامل، يکی

 و نظامی پاکستان  دلال بر ثروت اجتماعی و ديگری وابستگی اقتصادی و سياسی اقتصاد و دولت و نھاد ھای سياسی

 و سرمايۀ غارتگر مالی امپرياليستی، علل اساسی بحران ھمه جانبۀ جاری در پاکستان را تا حال ــ و تا به امپرياليسم

  .دزآينده ھا ــ می سا

کشور و دولت پاکستان مثل اسرائيل در بحبوحۀ فروريختن سيستم مستعمراتی امپرياليسم در پايان دورۀ استعمار کھن به 

 فردای جنگ دوم جھانی توسط دولت استعمارگر در حال افول انگلستان با تقسيم شبه طور دسيسه کارانه و مصلحتی در

. م ايجاد شد١٩۴٧ًقارۀ ھند و ضم کردن بخش ھای جدا شدۀ قبلی از پيکر کشور ما با بخش عمدتا غربی ھند، در سال 
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" بورژوازی بوروکراتيک" و ارتش و استخبارات نظامی حاکم بر پاکستان در موقعيت نيمه مستعمراتی توسط  دولت

 مدافع منافع  متشکل از زمينداران، سرمايه داران دلال تنيده شده با پيکرۀ سرمايۀ مالی امپرياليستی چندين کشور و

نمايندگان سياسی اين دو طبقۀ ارتجاعی در عين وابستگی برده وار به قدرت . طبقاتی اين دو طبقه تشکيل گرديده است

ئيدن در پای ارتجاع حاکم عربی، زان پس به طور متناوب در کسوت زمامداران ملکی و ھای امپرياليستی و سر سا

نظامی در عين اتکاء، سرسپردگی و وابستگی به امپرياليسم و سرمايۀ مالی؛ با پا فشردن بر مواضع ارتجاعی، 

اره با حمايت ستمگری و سرکوب خلق و نھاد ھای مترقی؛ و خصومت ورزی با دو ھمسايۀ شرقی و غربی اش، ھمو

مستقيم امپرياليسم قدرت اقتصادی و سياسی را با ھم آميخته و با برپائی نظام مستبد بوروکراتيک، ادارۀ امور آن مملکت 

  .را در دست داشته است

اين در حاليست که نھاد ھای سرمايه داری . پايۀ عمدۀ اقتصاد ملی اين کشور را اقتصاد زراعی نيمه فئودالی می سازد

 تعليم و  ساخت ھای صنعتی، نظامی، ساختمانی، مواصلاتی، خدماتی، امور مالی و بانکی، صحت عامه،در زير

تحصيل، نشرات و رسانه ھای پاکستان حضور فعال داشته و نيمه فئوداليسم در زيربنا و روبنا درز برداشته است، اما 

مذھب و نھاد ھای مرتبط با آن مثل گروه ھا و احزاب جدال مدرنيته و نھاد ھای آن با سنت و . ًکاملا منھدم نگرديده است

اين جدال در روبنا و ميان نھاد ھای روبنائی، بازتابی از تضاد . شدت جريان داردمی، مساجد، منابر و رسانه ھا باسلا

تان را  پاکسۀاز ھمين رو جامع. طبقاتی نيرو ھای ميرندۀ ارتجاعی و محافظه کار با نيرو ھای سيکولار و پيشرو است

  .سرمايه داری دانست ۀنمی توان يک جامع

تضاد بين نيمه فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور بر سر قدرت سياسی و رھبری عرصه ھای اقتصادی، سياسی، 

مزيد بر اين، وابستگی . فرھنگی و اجتماعی و کليت جامعه، نيز بازتاب خود را در حوادث جاری بيرون می دھد

حاکم آن کشور در موقعيت نيمه مستعمراتی به قدرت ھای امپرياليستی غربی و شرقی، ھمواره ھمزمان دولت و طبقات 

در موقعيت نوسانی متأثر از تقابل و رقابت دول و سرمايه ھای انحصاری بوروکراتيک و غيربوروکراتيک دول 

  .ماه اخير مشاھده کردبازتاب اين وابستگی و نوسان را می توان در رويداد ھای چند . امپرياليستی بوده است

کشور پاکستان ھم اکنون در يک بحران عميق و فراگير اقتصادی و اجتماعی و سياسی لاعلاجی دست و پا می زند و به 

بحران عميق اقتصادی در عمق اقتصاد، سبب . غريقی می ماند که ھر قدر تلاش می نمايد در آب فرو تر می رود

می فرستد، فشار برخاسته از دل بحران و غليان عميق اقتصادی ــ اجتماعی بحران اجتماعی شده و فشار را به سطح 

چون دھنۀ آتشفشان به طور ناگھانی در شکل فوران خشم خلق گرسنه، بيکار و معترض به بيرون می جھد و بازتاب 

قادر به در مجموع، ارتش، جنرال ھا و حکام دولت پاکستان . خود را در بحران و دودستگی سياسی حکام می دھد

اين بحران آن قدر عميق، ريشه . مديريت و حل اين بحران ھمه گير اقتصادی، اجتماعی و سياسی در گسترۀ ملی نيستند

دار و فراگير است که نه تعويض حکومت ھا و نه ھم اصلاحات ناچيز از بالا، نه تزريق پول از بيرون، و نه نسخۀ 

ھيچ يکی از اين ... افغانستان و ربودن منابع و استفاده از موقعيت آن وزمامداران حريص پاکستانی برای دراز دستی به 

  .نسخه ھا نمی تواند برای گشودن گره از کار فروبستۀ آن اعجازگر باشد

زمامداران لشکری و کشوری حاکم بر پاکستان در موقعيت يک کشور تحت سلطۀ نيمه مستعمراتی پس از دھه ھا 

نان مستأصل شده اند و انتخاب راه بين قطب امريکا و مجموعۀ دول غرب و در سواری بر سر دو زين، سرانجام چ

اگر طرف چين و روسيه بروند، قرض امريکا و صندوق بين : طرف ديگر روسيه و چين برای شان دشوار گرديده است

د؟ اگر به طرف المللی پول را چگونه پرداخت نمايند و پرزه جات مورد ضرورت نظامی خود را از کجا به دست بياورن

ی ھا اعمار گرديده است، به شکل نيمه کاره خواھد  و زيرساخت اقتصادی که توسط چينامريکا بروند، قروض چين
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ھمين مشکل لاعلاج فزايندۀ اقتصادی حدود . لذا پاکستان نمی تواند از زير اين بحران به اين زودی خود را برھاند. ماند

و نظام  رده و بحران را به ساحات ديگر کشور پاکستان، به گسترۀ اجتماع يکی دو سال اخير است که کسب حدت ک

حاکم انتقال داده و فرياد خلق مظلوم در واکنش ھای چند روز اخير به گونۀ شورش ھای اعتراضی گسترده به سويۀ ملی 

  .در ھر چھار ايالت پاکستان خود را نمايان ساخت

وب اين نظام سياسی ارتجاعی موجود که در آن نظاميان دست بالا دارند اين بحران عميق موجود در پاکستان در چارچ

می کنند و با ھزار رشته با امپرياليسم " ميليتاريزه"و بيشترين بخش بودجه را به خود اختصاص داده و اقتصاد ملی را 

متکش خلق نمايندگی می و سرمايۀ مالی آن پيوند دارند و مواضع طبقاتی ارتجاعی را عليه طبقات و اقشار اجتماعی زح

راه حل اساسی بحران ھمه جانبۀ جاری در پاکستان، حل تضاد اساسی ميان توليد اجتماعی و . کنند، قابل حل نيست

مالکيت خصوصی و کوتاه ساختن دست دراز امپرياليسم و نھاد ھای نظامی، سياسی، اطلاعاتی و مالی آن از سر مردم 

  .تماعی آنان استزحمتکش پاکستان و مقدرات ملی و اج

رويداد ھای خشونتبار چند روز اخير به خوبی نشان داد که ھر چند شرايط عينی برای يک انقلاب اجتماعی برای 

واژگونی نظم کھن و ستمگر موجود و سلطۀ نواستعماری امپرياليسم دارد به پختگی می رسد، ولی به دليل فقدان عامل 

، شرايط عينی حدت يابندۀ )و انسجام و بسيج طبقاتی طبقات و اقشار زحمتکشرھبری پيشتاز انقلابی با برنامه (ذھنی 

منجر نخواھد شد؛ وضعی که از دل آن " وضع انقلابی"موجود در ميان زحمتکشان پاکستان به اين زودی ھا به ايجاد 

  .يک انقلاب نيرومند اجتماعی برخاسته و نظم موجود را به آرشيف تاريخ بسپارد

د دولت ھای پاکستان به مثابۀ حاصل توطئۀ استعمارگر انگليس و ميراثخوار آن، صرف نظر از حزب گفتيم که رويکر

ًو بعدا بنگله ديش ھمواره ) افغانستان(و غربی ) ھند(حاکم و يا کسوت حاکمان ھر مقطع آن، در قبال دو ھمسايۀ شرقی 

ر بخش ھای غصب شده توسط دولت اين دو ھمسايه نيز از لحاظ تاريخی ادعای ارضی ب. خصمانه بوده است

را به " ديورند"ًاستعمارگر انگلستان و فعلا شامل قلمرو پاکستان داشته و مرز ھای تحميلی استعماری نظير خط فرضی 

  .رسميت نمی شناسند

پاکستان به مثابۀ يک کشور ساخته و پرداخته شدۀ استعمار ھم جوان است و ھم فاقد پيشنۀ مشترک تاريخی سرزمينی، 

پاکستان با ترکيب نامتجانس قومی و فرھنگی و با سياست و نگرش شوونيستی طبقات حاکم مليت . تنيک و فرھنگیا

پنجابی که بر ارتش، سياست و اقتصاد آن کشور مسلط اند، بر سائر اقوام و اقليت ھای قومی، زبانی و مذھبی اعم از 

، کشميری، گلگيتی، چترالی، سيکه )م کراچی و ايالت سنداقليت مھاجر مسلمان ھندی مقي(پشتون، بلوچ، سندی، مھاجر 

از زمان تشکيل اين . ، پنج پيره و غيره پيوسته ستمروائی کرده اند)احمديه(و ھندو، عيسوی، شيعه، اسماعيليه، قاديانی 

ر آن کشور تا ھم اکنون، به موازات ستمگری و سرکوب خونين اقليت ھا، اقليت ھای محروم، بی حقوق و تحت ستم د

ًقلمرو با فراز و نشيب عليه شوونيسم مسلط بر ديدگاه و رويکرد عملی حکام عمدتا پنجابی به اشکال مدنی، سياسی ــ 

فرھنگی و حتی مذھبی و تا سرحد مبارزات مسلحانه و طرح خواست جدائی از پيکر کشور پاکستان رزميده و مقاومت 

قانونی توسط گروه ھا، نھاد ھا و ذوات سياسی ــ فرھنگی اقليت ھا در مزيد بر مبارزات و مطالبات سياسی ــ . کرده اند

سراسر پاکستان با خواست ھای اجتماعی و مدنی و مذھبی، ھمين اکنون دو کانون داغ يکی در ايالت خيبرپختونخوا 

با (BLF) »جبھۀ آزاديبخش بلوچستان«و ديگری در ايالت بلوچستان توسط ) گروه طالبان و جنبش تحفظ پشتون(توسط 

مطالبات متفاوت وجود دارد که ارتش پاکستان با ھمه کرو فر خود تا حال از سرکوب آن عاجز بوده است و شرمسارانه 

از اين واقعيت ھای زنده می توان نتيجه . دست به دامن گروه پوشالی خودساختۀ طالبان افغانستان برای مصالحه زد

ی ــ فرھنگی نامتجانس و نابرابر و به دليل رويکرد عظمت طلبانه و گرفت که اين کشور غيرتاريخی با ترکيب قوم
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ايجاد و (سرکوبگرانۀ شوونيستی و سياست نفی و انکار طبقات حاکم و دولت ھای ھر مقطع آن، به رغم ادغام اقتصادی 

 و احساس ملت ، تا حال نتوانسته است درون جوشی قومی ــ فرھنگی را تجربه کرده و ايده)موجوديت بازار واحد ملی

واحد را در ميان باشندگان پاکستان متشکل از اقوام و اقليت ھای قومی، فرھنگی و مذھبی ايجاد کند و در گذر زمان به 

عنوان يک کشور و ملت واحد از خلال طوفان ھا و تکان ھای سياسی با استواری و قامت افراشته بيرون آيد و از 

  .آزمون زمان موفقانه گذر کند

با ماشين جنگی پرمصرف و نظامی گری متداوم، با عدم  ،)٢٠٢٣ جنوری(ميليون نفوس ١.٢٣٨کستان باکشور پا

تناسب منطقی ميان رشد منابع و جمعيت کنترول نشدۀ کشور، با نياز وافر به منابع انرژی فوسيلی و مواد خام مورد نياز 

صنايع، با مالکيت خصوصی و ربودن دسترنج زحمتکشان به اضافۀ قروض کمرشکن و سوانح طبيعی، خود در 

 منابع انرژی فوسيلی چندانی بوده و يا فاقد تسھيلات مالی ــ فنی استخراج و بھره برداری از آن منابع اندک قدفاقلمروش 

لذا مشکلات و معضلات سر بر آوردۀ جاری در کشور پاکستان به سويۀ ملی، علاوه از دو عامل اساسی فوق . است

 و ديدگاه شوونيستی حاکمان آن در قبال اقليت ھا ريشه الذکر، در اين زخم ناسور و لاعلاج نابرابری و ستمگری قومی

  .دارد

  ادامه دارد
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